
در سال 953 هجرى قمرى كه سال خيلى مهمّى نبود، در روستاى 
جُباع كه روستاى خيلى مهمّى نبود، بچّه اى به دنيا آمد كه خيلى مهم 
بود! اسم اين بچّه را محمّد گذاشتند. محمّد مثل همه ى بچّه هاى 
ديگر، همين كه به دنيا آمد، جيـغِ كَركننـده اى از خـودش سر داد. 
احتمالاً مى خواست آواز بخواند، ولى هول شده بود! بزرگ ترها به 
جاى اينكه عجله كنند و زود به او چلوكباب بدهند، هى خنديدند و 
هى بچّـه را به يكـديگر نشـان دادند. محمّـد بيشـتر شبـيه شلغمِ  
سفيدِ پخته و داغى بود كه تازه از قابلمه بيرون آمده باشد و بخـار 
از آن بلنـد شود. خانم هايى كه او را در پارچـه مى پيـچيـدند، خيلي 
زود فهميدندكه اين بچّه به زودى آدم با بخُار و ارزشمندى خواهد 
شد. اين بـود كه محمّدِ گريـان را به بابـايش دادند. باباجانِ محمّد 
ترجيح داد به جاى اينكه از محمّد تشكّر كند كه زحمت كشيده و 
به دنيا آمده است، اولّ در گوش راستش اذان و در گوش چپش 
اقامه بگويد و بعد، رو به قبله بايستد و دو ركعت نماز تشكـرّ از 
خداوند بخواند. آن روز همه ى اعضاى خانواده شاد بودند، غير از 
خودِ نوزاد كه اخم هايش تو هم بود و انگار به خاطر به دنيا آمدن، از 
همه طلب داشت. محمّد خيلى زود وسط آن همه صداى كَركننده 
خوابيد و خواب هاى شيرين ديد. طفلكى نمى دانست قرار است 
به سفرهايى دور و دراز برود، قرار است مسئله هاى سخت سخت 

حل كند، قرار است براى هميشه از خانه شان دور شود، قرار است 
يكى از  مهم ترين كارآفرينان خاورميانه و جهان شود، قرار است 
چندهزار كيلومتر آن طرف تر، آب يك رودخانه را جورى تقسيم 
كند كه همه ى كشاورزان راضى باشند، قرار است گنبد يك مسجد 
را جورى بسازد كه صدا هفت بار درون آن بپيچد، قرار است 
مناره اي بسازد كه اگر يكى را تكان دهند، آن يكى هم تكان بخورد، 
قرار است دانشمند بزرگى شود و خيلى چيزها ياد بگيرد و چندين  
كتاب خيلي مهم بنويسد، قرار است خودش به تنهايى يك شركت 
دانش بنيان بشود و بالاخره قرار است بيش از چندهزار كيلومتر 

آن طرف تر از دنيا برود و در جاى دورترى دفن بشود! 
محمّد آن موقع اصلاً نمى دانست كه قرار است از اين اتفّاق ها 
برايش بيفتد. براى همين، خوابيد تا خواب هاى خوب ببيند. عجيب 
اينكه مثل همه ى نى نى ها در خوابش يا لبخند مى زد يا اخم مى كرد. 

انگار اصلاً تكليفش با خودش معلوم نبود!
روسـتاى جُبـاع آن موقع هـا در منطقـه اى بـود كـه بـه آن 
جَبلَ عامـل مى گفتنـد. ايـن منطقـه الان در كشـور لبنان اسـت، 
ولـى آن موقع هـا كشـور لبنان هنـوز وجود نداشـت. بـاور كنيد 
روى هيچ تابلويى ننوشـته بودند كه قرار اسـت به زودى در اين 
مكان كشـور لبنان تأسـيس شـود! بابابزرگِ بابابـزرگِ بابابزرگِ 
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خُب بچه ها!
شهرت واقعى محمّد را 
حدس بزنيد و به همراه 

نام و نام خانوادگي، نشانى 
و شماره تلفن خود يا 

والدينتان، براي ما بفرستيد 
تا يك هديه ى بامزه 

دريافت كنيد!
ارتباط با ما:

http://www.roshdmag.
ir/u/39i

بابابـزرگِ محمّـد در زمان امام على(ع) از شـهر همدان به كوفه 
رفته بود و يكى از دوسـت ها و شـاگردان امام على(ع) شـده بود 
و معلـوم نيسـت چطور شـده بود كـه بچّه هايش به لبنـان رفته 

بودنـد و در آنجـا زندگـى مى كردند.
بابا و بابابزرگ محمّد روحانى بودند و معلوم است كه محمّد اوّل 
از همه قرار بود كه شاگرد بابايش شود! آخى! طفلكى! آخر چطور 
يك بچّه مى تواند شاگرد بابايش شود!؟ آن وقت سر صبحانه و 
ناهار و شام بايد درس بخواند و به سؤال هاى درسى باباجانِ عزيز 
جواب بدهد! بچّه اى كه باباجانِ عزيزش معلمّش باشد، حتّى ديگر 
نمى تواند يك دقيقه تلويزيون نگاه كند يا سرى به تلفن همراه 
خودش يا مامـانش بزند! انصـافاً خيلى ستـم است اگر باباى آدم 
معلمّش هم باشد! خصوصاً اينكه نه تلويزيونى باشد و نه گوشى 
همراهي و آدم مجبـور باشد فقط هى درس بخـواند و بازي هاي 

عجيب و غريب انجام دهد!
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